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آدرنالین

يك‌شنبه شب، آسمان اسپانیا به رنگ آبی و اناری 
درآمد. سوت پایان ال‌کلاسیکو که به صدا درآمد، تنها 
پایان کی مسابقه فوتبال نبود؛ پایان کی فصل پر از 
التهاب، اضطراب، زمین خوردن و دوباره برخاستن بود. 
بارسلونا، تیمی که روزگاری در هزارتوی بحران‌های 
بی‌پایان گم شده بود، حالا در قامت پادشاه بلامنازع 
لالیگا ایستاده بود. فتح بیست‌و‌نهمین جام قهرمانی 
لیگ داخلی، آن هــم با طعم شــیرین پیروزی در 
ال‌کلاســیکو و در برابر چشمان رقیب دیرینه یعنی 
رئال‌مادرید، برای هــواداران کاتالان چیزی فراتر از 
کی موفقیت ورزشی بود؛ این کی رستگاری خالص 
بود. اما در میان هیاهوی کرکننده‌ی سکوها، در میان 
بارش کاغذهای رنگی و فریادهای شادی بازیکنانی 
که یکدیگر را در آغوش می‌کشیدند، قاب دوربین‌ها 
روی چهره‌ای زوم کرد که داستان اصلی این قهرمانی 
را در دل خود پنهان داشت؛ هانسی فلیک. مردی که 
در شب فتح بزرگ‌ترین قله‌ اسپانیا، کوهی از اندوه را بر 

شانه‌های خود حمل می‌کرد.
برای درک عظمت کاری که هانســی فلیک در 
بارسلونا انجام داد، باید به عقب برگردیم؛ به روزهایی 
که سایه‌ ســنگین ناامیدی بر نیوکمپ و استادیوم 
موقت مونتجوئیک خیمه زده بود. هواداران بارســا 
هنوز آن روزهای تارکی را فراموش نکرده‌اند، روزهایی 
که تیم‌شــان از هویت اصیل خود فاصله گرفته بود، 
بحران‌های مالی رمق باشــگاه را کشــیده بود و هر 
شکســتی، خنجری بود بر قلب تاریخ پرافتخار این 
تیم. پیش از ورود این مرد آلمانی، بارســلونا تیمی 
بود شکننده، تیمی که با دریافت اولین گل، شیرازه‌ 
ذهنی‌اش از هم می‌پاشید. ســکوها پر از تردید بود 
و نگاه‌ها به آینده، آمیخته با ترس. وقتی نام هانسی 
فلیک به عنوان سرمربی جدید مطرح شد، بسیاری 
با دیده شک و تردید به او نگریستند. آیا کی مربی با 
دیسیپلین آلمانی می‌تواند روح رقصان و تیکی‌تاکای 
کاتالونیایی را دوباره بیدار کند؟ آیا او که با بایرن‌مونیخ 
اروپا را فتح کرده بود، می‌تواند در جهنم فشــارهای 

رسانه‌ای اسپانیا دوام بیاورد؟
فلیک اما با ســکوت آمــد. او حرف‌هایش را در 
رختکن زد و عملش را در مستطیل سبز به نمایش 
گذاشت. فصل برای بارســلونا رویایی آغاز نشد. چه 
در اين فصل و چــه در فصل گذشــته، در روزهایی 
رئال‌مادرید با کهکشانی‌های جدیدش با اقتدار امتیاز 
جمع می‌کرد و بارسلونا در کورس قهرمانی عقب افتاده 
بود. رســانه‌های مادریدی از پایان زودهنگام رقابت 
می‌نوشتند و تیترها، خبر از کی فصل کابوس‌وار دیگر 
برای بلوگرانا می‌دادند. فاصله‌ امتیازی با رئال‌مادرید، 

همچون دره‌ای عمیق به نظر می‌رســید که عبور از 
آن برای تیمی که در حال بازسازی بود، غیرممکن 
می‌نمود. اما فلیک، معمار صبوری بود که به جای نگاه 
کردن به قله‌ دوردست، روی چیدن درست آجرهای 
زیر پایش تمرکز کرد. او به بازیکنانش یاد داد که چگونه 
در برابر طوفان بایســتند. او ذهنیت برنده را همان 
گمشده‌ بزرگ بارسا در سال‌های اخیر، قطره قطره به 

رگ‌های تیم تزریق کرد. 
درست در روزهایی که بارســلونا در رقابت‌های 
اروپایی نتوانست آن‌گونه که انتظار می‌رفت غول‌کشی 
کند و رویای لیگ قهرمانان برای‌شان با تلخی همراه 
شد، فلیک تمام تمرکز و خشــم تیمش را معطوف 
به جبهه‌ داخلی کرد. اروپا شاید برای بارسای فلیک 
هنوز کی قفل بازنشده باشــد، اما او در اسپانیا کی 
امپراتوری بی‌نقص ساخت. او لالیگا را به بوم نقاشی 
خود تبدیل کرد و با هر پیروزی، خطی از اقتدار بر آن 
کشید. بارســلونا آرام آرام فاصله را با رئال‌مادرید کم 
کرد. آنها دیگر تیمی نبودند که به راحتی تسلیم شوند. 
کامب‌کهای رویایی، گل‌های دقایق پایانی و دوندگی 
بی‌امان تا سوت پایان، به امضای تیم فلیک تبدیل شد. 
تیمی که پیش از این با کوچ‌کترین بادی می‌لرزید، 
حالا تبدیل به صخره‌ای شده بود که موج‌های حملات 

حریفان را در هم می‌شکست. 
و چه پایانی دراماتی‌کتر و باشکوه‌تر از اینکه مهر 
تایید این امپراتوری، در ال‌کلاسیکو کوبیده شود؟ 
بردن رئال‌مادرید، آن هم در دیداری که حکم قطعی 
دومين قهرمانــی را امضا می‌کند، بــرای هر هوادار 
بارســلونا بالاترین درجه از ارضای روحی است. این 
پیروزی تنها کسب ســه امتیاز نبود؛ این کی انتقام 
تاریخی بود. اثبات این بود که پادشاهی اسپانیا تغییر 
کرده است. وقتی سوت پایان بازی يك‌شنبه شب به 
صدا درآمد، هواداران بارسا روی ابرها بودند. آنها تیمی 
را می‌دیدند که نه‌تنها زیبا بازی می‌کرد، بلکه با چنگ و 
دندان برای هر وجب از زمین می‌جنگید. آنها مربی‌ای 
را می‌دیدند که بدون ادعاهای گزاف، تیمی ساخته 

بود که حالا با رویای رسیدن به رکورد دست‌نیافتنی 
‌۱۰۰امتیاز در کی فصل زندگی می‌کند. رویایی که تا 
چند ماه پیش به کی شوخی شبیه بود، حالا در آستانه 

تبدیل شدن به واقعیت است. 
اما در دل این حماسه‌ ورزشی، کی تراژدی انسانی 
و عمیق در جریان بود که قلب هر بیننده‌ای را به درد 
می‌آورد. در روزی که قرار بود شادترین روز ورزشی 
هانسی فلیک در اسپانیا باشد، سرنوشت تلخ‌ترین 
ســیلی خود را به او زد. فلیک در حالی تیمش را در 
این نبرد تاریخی هدایت کرد و جام بیســت‌و‌نهم را 
برای کاتالان‌ها به ارمغان آورد که قلبش در سوگ از 
دست دادن پدرش خون می‌گریست. تصور کنید؛ در 
حالی که ده‌ها هزار نفر نام شما را فریاد می‌زنند و شما 
را معمار خوشــبختی خود می‌دانند، شما در درون 
خود به دنبال گوشه‌ای خلوت برای گریستن در فراق 

بزرگ‌ترین تکیه‌گاه زندگی‌تان هستید. 
تصویر فلیک در پایان بازی، تصویری اســت که 
تا ســال‌ها در تاریخ فوتبال ثبت خواهد شد. مردی 
با لباس‌هاي مرتب همیشگی و ســياه، با لبخندی 
محزون و چشمانی که درخشش اشــک و غرور در 
آنها در هم آمیخته بود. او در حالی که بازیکنانش، این 
پسران جوانی که حالا به سربازانی جان‌برکف برای او 
تبدیل شده‌اند، جام را بالای سر می‌بردند، در گوشه‌ای 
ایستاده بود. شاید در آن لحظه، در میان غریو شادی 
نیوکمپ، او صدای پدرش را می‌شنید. پدری که حالا 
نبود تا ببیند پسرش چگونه در یکی از سخت‌ترین 
نیمکت‌های مربیگری جهــان، ناممکن را ممکن 

کرده است.
این تضاد عجیب میان جشــن عمومی و سوگ 
شخصی، به قهرمانی بارســلونا ابعادی اسطوره‌ای 
بخشید. فلیک به همه نشان داد که حرفه‌ای‌گری و 
تعهد تا کجا می‌تواند پیش برود. او غم خود را به سلاحی 
برای انگیزه دادن به تیمش تبدیل کرد. بازیکنان بارسا 
يك‌شنبه شب نه فقط برای پیراهن باشگاه، نه فقط 
برای تاریخ کاتالونیا، بلکه برای مربی خود جنگیدند. 
آنها می‌خواستند در تار‌کیترین شب زندگی شخصی 
مربی‌شان، روشن‌ترین ستاره‌ها را به او هدیه دهند. و 
چه هدیه‌ای زیباتر از فتح ال‌کلاسیکو و تاج‌گذاری 

در لالیگا؟
امروز، هواداران بارسلونا حق دارند که سر مست 
از این پیروزی باشند. آنها روزهای تلخی را پشت سر 
گذاشته‌اند. روزهایی که تماشای بازی‌های تیم‌شان 
با دلهره و استرس همراه بود. اما حالا، با حضور هانسی 
فلیک، آرامش به خانه برگشته است. این قهرمانی، 
صرفا اضافه شدن کی عدد به ویترین افتخارات باشگاه 
نیست؛ این تولد دوباره‌ کی مکتب است، با چاشنی 
قدرت و تفكر آلمانی. فلیک به بارســلونا یاد داد که 

می‌توان هم زیبا بود و هم بی‌رحم. می‌توان هم توپ را 
چرخاند و هم در نبردهای فیزیکی پیروز شد. 

اکنون، رویای بزرگ‌تری در سر این تیم پرورانده 
می‌شود؛ رسیدن به مرز ‌۱۰۰امتیاز. رکوردی که نام 
این تیم را در کنار افسانه‌ای‌ترین تیم‌های تاریخ لالیگا 
جاودانه خواهد کرد. تیمی که فصل را با شک و تردید 
و عقب افتادن از رقیب مادریدی آغاز کرد، حالا چنان 

ماشین بی‌رحمی شده است که هیچ سدی را در برابر 
خود نمی‌بیند. هر بازی باقیمانده، فرصتی است برای 
تثبیت این قدرت، برای لذت بردن از فوتبالی که فلیک 

به بارسلونا هدیه داده است. 
داستان قهرمانی بیست و نهم بارسلونا در لالیگا، 
داستانی است که سال‌ها بعد برای نسل‌های آینده 
تعریف خواهد شد. داستانی درباره‌ ناامیدی و امید، 
درباره‌ سقوط و صعود، و بیش از همه، درباره‌ مردی که 
در روزگار سوگواری، شادی را به میلیون‌ها نفر هدیه 
داد. هانسی فلیک، شاید در اروپا هنوز نتوانسته باشد 
طلسم بارسا را بشکند، اما در اسپانیا، او نه‌تنها کی تیم، 
بلکه کی امپراتوری بنا کرد. امپراتوری‌ای که خشت 
خشت آن با صبوری، تاکتیک و البته اش‌کهای پنهان 
کی پسر در سوگ پدر ساخته شده است. بارسلونا و 
فلیک، حالا با هم روی ابرها پرواز می‌کنند، در مسیری 
که شــاید در نهایت به قله‌ ‌۱۰۰امتیازی ختم شود؛ 
قله‌ای که شایسته‌ پادشاه جدید فوتبال اسپانیاست. 
این قهرمانی، مرهمی بود بر زخم‌های سالیان اخیر 
بلوگرانا و یادبودی باشکوه برای پدری که بی‌شک در 

آسمان‌ها، به پسر امپراتور خود  افتخار می‌کند.

وقتی مغزهای زنگ‌زده به جنگ »علی دایی« می‌روند
به كدامين گناه؟

داستان از کی مصاحبه‌ آغاز می‌شود؛ جایی که پرسشگر با وقاحتی 
تمام، از مصاحبه‌شونده می‌خواهد موجوداتی »پست‌تر از سگ‌های 
هلال‌احمر« را معرفی کند و او هم  نام »علی دایی« را بر زبان می‌آورد. 
این تصویر، عصاره‌ روزگاری است که در آن زندگی می‌کنیم؛ روزگاری 
که در آن ســگ‌های فداکار هلال‌احمر که در میانه آوار و خون بوی 
زندگی را می‌جویند، »پست« خوانده می‌شوند تا مقدمه‌ای باشند برای 
لجن‌پراکنی علیه کسی که نماد غیرت کی ملت است. این ویدیو، فراتر 
از کی توهین ساده، رونمایی از کی »مغز زنگ‌زده« است که کینه‌های 
شخصی‌اش را در لفافه‌ دغدغه‌های ارزشی می‌پیچد، اما چنان ناشیانه 

که حتی به حیوانات زبان‌بسته ناجی هم رحم نمی‌کند.  
تماشای آن ویدیوی شرم‌آور، پیش از آنکه خشمی در دل بیدار 
کند، پوزخندی تلخ بر لب می‌نشاند؛ پوزخند به سطح نازل تفکری 
که گمان می‌کند با کی سناریوی دست‌چندم، کی پرسش‌وپاسخ از 
پیش طراحی‌شده و استفاده از ادبیاتی مشمئزکننده، می‌تواند کوهی 
را جابه‌جا کند. چه تشبیه مضحک و در عین حال دردناکی؛ موجوداتی 
که در بزنگاه‌های مرگ و زندگــی، در دل زلزله‌ها و زیر خروارها آوار، 
بوی حیات را استشمام می‌کنند و جان انسان‌های بی‌گناه را نجات 
می‌دهند، »پست« خطاب می‌شوند تا در نهایت، نام کی اسطوره ملی 
به عنوان کسی که از آنها نیز پست‌تر است، از دهان کی مصاحبه‌شونده 
هدایت‌شده بیرون کشیده شود. این دیگر صرفا کی پروژه تخریبی 
نیست؛ این کی خودزنی وقیحانه از سوی همان مغزهای زنگ‌زده‌ای 

است که در تاریکی مطلق کینه‌های شخصی دست و پا می‌زنند. 
کاش کی نفر پیدا می‌شد؛ کاش همان کارگردان پنهان این پروژه 
تخریبی، همان دوستی که پشــت دوربین این سناریوها نشسته، 
شهامت داشت و روبه‌روی هشتاد و چند میلیون ایرانی می‌ایستاد و با 
صدای بلند می‌گفت: »علی دایی چه کرده است؟!« گناه نابخشودنی 
او چیست که باید این‌گونه ناجوانمردانه هدف قرار بگیرد؟ آیا جرمش 
این است که وقتی زمین در کرمانشاه لرزید و سقف‌ها بر سر مردم آوار 
شد، منتظر بخشنامه، دستور و دوربین‌های صداوسیما نماند و خودش 
آستین بالا زد؟ آیا گناهش این است که به جای نشستن در سکوت 
و عافیت‌طلبی، حساب‌های بانکی‌اش را در اختیار مردم بی‌سرپناه و 
دردمند قرار داد و تاوانش را با مسدود شدن همان حساب‌ها و احضار به 
دادگاه پس داد؟ دایی چه کرد جز اینکه در روزهای سیاه و تلخ، ترجیح 
داد صدای کسانی باشــد که فریادشان به جایی نمی‌رسید؟ مگر در 
روزگاری که فوتبال ایران نیاز به اعتبار و »سفیر« در جهان داشت، او 
در صف اول نایستاد؟ پس چرا امروز ایستادنش در صف مردم، چنین 

اعصاب و روان عده‌ای را به هم ریخته است؟

درد استخوان‌سوز ماجرا اینجاست که این نمایش مضحک، در 
چه روزگاری روی پرده می‌رود. جامعه ایران خســته از بحران‌های 
پساجنگ، زیر بار خردکننده تورم، فقر فزاینده و فشارهای اقتصادی 
کمر خم کرده است. در روزهایی که ســفره‌ها روزبه‌روز کوچ‌کتر 
می‌شوند، اینترنت طبقاتی و محدود شده و درد به شکلی آزاردهنده به 
تنها هم‌خانه و نقطه اشتراک طبقات مختلف جامعه بدل شده است، 
انتظار می‌رفت اندکی خردورزی بر فضای تصمیم‌گیری حاکم باشد. 
در چنین برهه‌ تاریخی عجیبی که تریبون‌دارها شبانه‌روز بر طبل 
اتحاد، همبستگی و عبور از بحران می‌کوبند، ساخت و پخش چنین 

ویدیویی چه معنایی جز تفرقه‌افکنی عمدی دارد؟
مگر قرار نیست با اتحاد از این مقطع جان‌فرسا عبور کنیم؟ پس 
چرا تیغ کینه را درست روی شاهرگ احساسات مردمی می‌کشید که 
علی دایی را نه فقط کی ستاره سابق فوتبال، که نماد شرف، استقلال و 
ایستادگی خود می‌دانند؟ زدن دایی در این شرایط ملتهب، صرفا حمله 
به کی فرد نیست؛ بلکه بریدن همان ریسمان بارکی اعتمادی است که 
شاید هنوز می‌توانست بخش‌هایی از جامعه را به هم متصل نگه دارد. 
این رفتار، خود عامل اصلی فاصله افتادن بین مردم و ایجاد کی شکاف 
عمیق روانی در جامعه است. وقتی شما قهرمانان مورد احترام مردم را به 
سخیف‌ترین شکل ممکن لجن‌مال می‌کنید، در واقع به شعور جمعی 

همان مردمی توهین کرده‌اید که از آنها دم می‌زنید. 
سال‌هاست که دایی از دایره خودی‌ها خارج شده است. او ثابت 
کرده که جایگاهش را در قلب مردم دارد و برای عقاید، صحبت‌ها و 
آرمان‌هایش هزینه هم داده است؛ از ممنوع‌التصویری و هجمه‌های 
رســانه‌ای گرفته تا پلمب شــدن کســب‌وکارش. اما آیا کی قدم 
عقب‌نشینی کرد؟ آیا سر خم کرد تا دوباره به آغوش گرم رسانه‌های 
انحصاری و امتیــازات ویژه بازگردد؟ خیر. علــی دایی همان‌جا که 
باید می‌ایستاد، ایســتاد. پروژه‌بگیران امروز هنوز نفهمیده‌اند )یا 
نمی‌خواهند بفهمند( که شهریار، اعتبارش را از بخشنامه‌های دولتی 
و تریبون‌های رسمی نگرفته که حالا با کی ویدیوی بی‌ارزش بخواهند 
آن را پس بگیرند. او مزدش را در کوچه‌پس‌کوچه‌های این سرزمین، 
از نگاه پر از احترام مردمی گرفته است که فرق میان »مرد میدان« و 

»عروسک خیمه‌شب‌بازی« را با تمام وجود حس می‌کنند. 
تاریخ بارها و بارها ثابت کرده است که این فرمول سراسر اشتباه، این 
دو قطبی‌سازی‌های کینه‌توزانه، همواره به شکست مطلق منجر شده 
است. هر بار که سعی کردند چهره‌ای مردمی را با گل‌آلود کردن آب 
تخریب کنند، آن چهره در چشم جامعه شفاف‌تر، عزیزتر و محبوب‌تر 
شد. علی دایی »افتادنی« نیست، چون ریشه در خاکی دارد که با هیچ 
طوفان مصنوعی و نمایش رسانه‌ای کنده نمی‌شود. این تلاش‌های 
مذبوحانه، تنها پرده از ضعف، حقارت و استیصال جریانی برمی‌دارد 
که چون توان ساختن کی الگو و قهرمان واقعی را ندارد، سعی در ویران 

کردن قهرمانان اصیل دارد. 
در نهايت بار ديگر بايد تايكد كرد و گفت و گفت و گفت؛ نه علی 
دایی افتادنی است و نه ســگ‌های امدادگر هلال احمر پست؛ آنچه 
در این میان به غایت »پست« و »فروریخته« است، اخلاقیاتی است 
که در تسویه‌حساب‌های شخصی قربانی می‌شــود. بپذیرید که با 
پاشیدن خاکستر، نمی‌توانید خورشید را خاموش کنید. علی دایی 
سال‌هاست که در تاریخ و قلب این سرزمین سنجاق شده است؛ شما 
با این نمایش‌های حقیرانه، تنها زنگار مغزهای خودتان را به نمایش 

می‌گذارید.

هانسی فلیک و معجزه تاج‌گذاری بیست‌و‌نهم در قلب کاتالونیا گزارش

جشن سوگ
 آريا طاري

برای درک عظمت کاری که هانسی 
فلیک در بارسلونا انجام داد، باید به 
عقب برگردیم؛ به روزهایی که سایه‌ 

سنگین ناامیدی بر نیوکمپ و استادیوم 
موقت مونتجوئیک خیمه زده بود. 

فلیک در سکوت آمد اما حرف‌هایش را 
در رختکن زد و عملش را در مستطیل 

سبز به نمایش گذاشت

اکنون، رویای بزرگ‌تری در سر 
بارسلونا پرورانده می‌شود؛ رسیدن به 

مرز ‌۱۰۰امتیاز. رکوردی که نام این تیم را 
در کنار افسانه‌ای‌ترین تیم‌های تاریخ 

لالیگا جاودانه خواهد کرد. تیمی که 
فصل را با شک و تردید و عقب افتادن 

از رقیب مادریدی آغاز کرد، حالا چنان 
ماشین بی‌رحمی شده است که هیچ 

سدی را در برابر خود نمی‌بیند

بازوبند کاپیتانی رئال‌مادرید، هرگز تنها کی تکه پارچه‌ معمولی 
نبوده است. این بازوبند، نمادی از کی اصالت تاریخی، میراثی از خون، 
عرق و تعصب و یادگاری از اسطوره‌هایی است که جان‌شان را برای 
پیراهن سفید مادریدی‌ها می‌دادند و در سخت‌ترین شرایط، سینه‌ 
خود را سپر بلای تیم می‌کردند. وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم، قامت 
رعنای فرناندو هیرو، وفاداری بی‌نظیر رائول گونزالس، سکوت سرشار 
از صلابت ایکر کاسیاس و جنگندگی جنون‌آمیز و غیرت‌مندانه سرخیو 
راموس در ذهن تداعی می‌شود. آنها می‌دانستند که بستن این بازوبند، 
یعنی تبدیل شدن به لنگرگاهی برای آرامش در دل بحران و طوفان. اما 
در شب تارکی نوکمپ، در شبی که بارسلونا با تاج‌گذاری در لالیگا بر قله‌ 
فوتبال اسپانیا ایستاد، این پارچه‌ مقدس بر بازوی کسی بسته شد که 
فرسنگ‌ها با مفهوم واقعی رهبری فاصله داشت؛ وینیسیوس جونیور. 
در شــبی که کاتالونیا غرق در جشــن و ســرور قهرمانی بود و 
هانسی فلیک با قلبی سوگوار اما با وقاری مثال‌زدنی، درس بزرگی 
و حرفه‌ای‌گری می‌داد، رئال‌مادرید تصویری از کی فروپاشی کامل 
و بی‌رحمانه را به نمایش گذاشت. فروپاشی‌ای که ریشه‌هایش نه در 
تاکتی‌کهای درون مستطیل سبز، بلکه در بی‌انضباطی‌ها، غرورهای 
کاذب و خودخواهی‌های رختکن نهفته بود. وقتی پیش از این، ژابی 
آلونسوی بزرگ، مردی که با تفکراتش می‌توانست ناجی مادرید در 
این فصل پرالتهاب باشد، با بی‌احترامی‌های همین ستاره‌ برزیلی به 

حاشیه رانده شد و اعتبارش در رختکن با سکوت معنادار بازیکنان 
خدشه‌دار گشت، باید می‌دانستیم که زنگ خطر برای کهکشانی‌ها 
به صدا درآمده است. تیمی که بازیکنش برای سرمربی تعیین تکلیف 
کند و با رفتارهای تحر‌کیآمیز کادر فنی را تضعیف کند، پیش از ورود 

به زمین مسابقه بازنده است.
در غیاب کارواخال و فده والورده و در کمال ناباوری در حالی که تیبو 
کورتوای باتجربه و پخته درون دروازه حضور داشت، بازوبند به بازوی 

کاپیتان چهارم تیم بســته شد. شاید 
هــواداران مادریدی در دل 

امید داشتند که سنگینی 
این بازوبند، حداقل برای 
۹۰ دقیقه وینیسیوس را 
از کی یاغی همیشگی 

و جنجال‌آفریــن به 
کی فرمانــده‌ بالغ 
و مســئولیت‌پذیر 

تبدیل کند. در دقایق 
ابتدایی، رفتــن او به 
ســمت هانسی فلیک 
و تسلیت گفتن بابت 
فقدان پدرش، بارقه‌ای 
از امید را روشن کرد؛ 

رفتاری شایسته که دقیقا در شأن کاپیتان رئال‌مادرید بود. اما افسوس 
که این نقاب موقرانه، خیلی زود از چهره‌ او افتاد و همان وینیسیوس 
همیشگی، با تمام حواشی ویرانگر و روی اعصابش به صحنه بازگشت. 
در لحظاتی که رئال‌مادرید در آستانه از دست دادن جام به رقیب 
دیرینه، بیش از هر چیز به آرامش، تمرکز و اتحاد نیاز داشت تا حداقل 
غرور شکسته‌شده‌اش در ال‌کلاسیکو را ترمیم کند، کاپیتان تیم در 
حال اجرای کی نمایش بی‌حاصل دیگر بود. وینیسیوس به جای آنکه 
هم‌تیمی‌هایش را به جلو براند و ریتم بازی را به نفع تیمش تغییر دهد، 
ترجیح داد انرژی‌اش را صرف درگیری‌های لفظی با گاوی، اولمو و 
جرارد مارتین کند. گویی او فراموش کرده بود که در آن لحظات، چشم 

نه به پاهای تکنیکی او، بلکه به تصمیمات میلیون‌ها هوادار 
ذهنی‌اش دوخته شده بود. بازیکنی 
که بازوبند را می‌بندد، باید بداند که هر 
واکنشش، ضربان قلب تیم را تنظیم 
می‌کند. وقتی وینیســیوس در 
دام جنگ‌هــای روانی بازیکنان 
جوان بارســلونا افتاد، در واقع 
 سند تســلیم رئال‌مادرید را 

امضا کرد. 
او در یکــی از تلخ‌ترین 
میدکننده‌تریــن  ا نا و 
قاب‌های شب گذشته، 
عــدد‌۱۵ را به نشــانه 
۱۵قهرمانــی رئال در 
اروپا بــه رخ بازیکنان 
بارســا کشــید. این 
حرکت، نمــاد بارز 

ضعف روانی کی رهبر اســت؛ رهبری که وقتی در میدان نبرد حال 
حاضر خلع ســاح می‌شــود و توان تغییر نتیجه را ندارد، به جای 
جنگیدن برای بازپس‌گیری غرور تیم، پشت افتخارات گذشته پنهان 
می‌شــود. او با این کار، نه‌تنها بزرگی رئال را ثابت نکرد، بلکه ضعف 
درونی تیمی را عیان ساخت که در گرداب حاشیه‌های خودش غرق 

شده است. 
وقتی کاپیتان کی تیم، خود هیزم‌کش آتش تنش‌ها می‌شود و در 
هر درگیری بی‌موردی در محوطه جریمه حاضر است، چه انتظاری از 
سایرین می‌توان داشت؟ رفتار وینیسیوس، پازل گمشده‌ بحران فعلی 
مادرید را تکمیل کرد. در تیمی که کیلیان امباپه با آن همه ادعای پر 
زرق و برق، در حساس‌ترین مقطع فصل با بهانه‌ای پیش‌پاافتاده از زیر 
بار مسئولیت شانه خالی می‌کند و فرار را بر قرار ترجیح می‌دهد، داشتن 
کی کاپیتان جنجال‌آفرین، تیر خلاصی بر پیکره‌ تیم اســت. رفتار 
امباپه نتیجه‌ مستقیم فرهنگ رختکنی است که در آن، کی ستاره 
می‌تواند به راحتی مربی‌ای چون آلونسو را نادیده گرفته و بازوبند را 

نیز پاداش بگیرد. 
این ال‌کلاسیکو، آینه‌ تمام‌نمای وضعیت امروز دو غول اسپانیا بود. 
در کی سو، تیمی که با وجود سوگ مربی‌اش، متحدانه برای کی هدف 
جنگید و در سوی دیگر، تیمی پرستاره اما بی‌روح که کاپیتانش به 
جای هدایت ارکستر، ساز ناکوک حواشی را می‌نواخت. وینیسیوس 
جونیور شاید در دریبل زدن و حرکات انفجاری بی‌نظیر باشد، اما به 
تلخ‌ترین شکل ممکن ثابت کرد که برای یدک کشیدن عنوان کاپیتان 
رئال‌مادرید بسیار کوچک است. بازوبندی که روزگاری نماد صلابت و 
سنگر تیم بود، امروز بازیچه‌ رفتارهای خردسالانه‌ ستاره‌ای شده است 
که پیش از تیم، تنها به نمایش‌های فردی خودش فکر می‌کند و این، 
بزرگ‌ترین مرثیه برای مادریدی است که پادشاهی‌اش را به رقیب 

واگذار کرد.

وقتی سنگینی تاریخ رئال بر شانه‌های وینیسیوس سنگینی می‌کند

سقوط

چهره به چهره

نگار رشیدی 

فوتبال ایران مدت‌هاست که از مستطیل سبز به اتاق‌های تارکی و جلسات پشت درهای 
بســته نقل مکان کرده، اما قصه جدیدی که از راهروهای فدراسیون به گوش می‌رسد، 

چیزی فراتر از کی تصمیم مدیریتی ساده اســت؛ این کی شعبده‌بازی ریاضی است. در 
حالی که تنها ‌۲۰روز تا ضرب‌الاجل بی‌رحمانه کنفدراسیون فوتبال آسیا باقی مانده و شیخ 
سلمان هم نشان داده که با تمدیدهای صوری و بی‌حاصل ‌کیماهه قرار نیست گره‌ای از 
کار فروبسته ما باز کند، حالا فدراسیون‌نشــین‌ها به جای حل مساله، صورت‌مساله را با 

فرمول‌های من‌درآوردی تغییر داده‌اند. 
تا دیروز بحث بر ســر این بود که آیا باید به جدول فعلی لیگ بیســت‌وپنجم استناد 
کرد یا نه. جدولی که در آن اســتقلال صدرنشین اســت، تراکتور و سپاهان در رده‌های 
بعدی هستند و پرسپولیس در جایگاه ششم دســت‌وپا می‌زند. اما گویا رتبه ششم برای 
سرخ‌پوشان پایتخت نشانی نیست که فدراسیون بتواند با آن کنار بیاید. ایده جدیدی که 
روی میز هیات‌رئیسه قرار گرفته، بیشتر به کی مهمانی خصوصی شباهت دارد تا رقابت 
ورزشی؛ بررسی عملکرد چهار تیم بزرگ )استقلال، پرسپولیس، سپاهان و تراکتور( در دو 

فصل اخیر آسیا و بازی‌های رودررو! 
این فرمول، یعنی پاک کردن نام تیم‌هایی مثل گل‌گهر سیرجان، چادرملو و فولاد با کی 
حرکت مداد؛ تیم‌هایی که با تمام محدودیت‌ها جنگیده‌اند تا در بالای جدول باشند، اما 
حالا به جرم بزرگ نبودن یا نداشتن سابقه درخشان در دو سال گذشته، از معادلات حذف 
می‌شوند. این پیام صریحی به بخش خصوصی و تیم‌های نوپا است؛ بیهوده تلاش نکنید، 

سهمیه‌ها پیش‌فروش شده است!
بخش مضحک و در عین حال تلخ این سناریو، نحوه جابه‌جایی سپاهان و پرسپولیس 
است. سپاهان که در جدول فعلی بر سکوی سوم ایستاده، حالا با چوب ضعف مالی و عملکرد 

بد در بازی‌های بزرگ رانده می‌شــود تا راه برای پرسپولیس رده ششمی باز شود. جالب 
اینجاست که فدراسیون می‌خواهد بر اساس بازی‌های بزرگ قضاوت کند، در حالی که 
نیمی از همین بازی‌های بزرگ )دربی پایتخت، تقابل استقلال-سپاهان و پرسپولیس-

تراکتور( اصلا برگزار نشده‌اند!
چطور می‌توان بر اساس مسابقاتی که هنوز سوت آغازشان زده نشده، حکم به برتری 
کی تیم و حذف دیگری داد؟ اینجاست که بوی تعفن مهندسی سهمیه‌ها بلند می‌شود. 
اگر قرار است رتبه ششم جدول به آسیا برود، پس چرا اساسا لیگ را برگزار کردیم؟ چرا 
هزاران میلیارد تومان هزینه شد تا در نهایت پشــت میزهای چوبی، درباره عرق‌ریزان 

بازیکنان تصمیم‌گیری شود؟
مهدی تاج می‌گوید لیگ باید ادامه یابد، اما با کدام انگیزه؟ اگر قرار باشد ‌۲۰روز دیگر، 
استقلال و تراکتور به لیگ نخبگان بروند و پرسپولیس با کی فرمول جادویی سهمیه لیگ 
قهرمانان‌۲ را بگیرد، برگزاری ادامه لیگ در تیرماه کی نمایش کمدی بیش نخواهد بود. 
فدراسیون فوتبال با این سناریوهای جنجالی، نه‌تنها عدالت را قربانی مصلحت کرده، بلکه 

به شعور مخاطب و هواداران تیم‌هایی مثل گل‌گهر و چادرملو توهین کرده است. 
در خیابان سئول، به جای توپ، این خودکارها هستند که گل می‌زنند. اگر این فرمول 
نهایی شود، فوتبال ایران شاهد جنجالی‌ترین تقسیم غنایم تاریخ خود خواهد بود؛ جایی که 
جدول رده‌بندی رسما به کاغذپاره‌ای تبدیل می‌شود و اسم‌ها جایگزین امتیازها می‌شوند. 
آقایان! اگر قرار است سهمیه‌ها را این‌گونه تقسیم کنید، حداقل چراغ‌های ورزشگاه‌ها را 

خاموش کنید و بیش از این وقت چمن نیمه‌جان فوتبال را نگیرید. 

وقتی مي‌خواهند جدول لیگ را با ماشین‌حساب دور بزنند! 

شعبده‌بازی

اتفاق روز

نازنین دشتی 


